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  چكيده
آمـوزه هـاي غـرب را     غـرب،  مشـاهده رفـاه مـادي   بسياري از كشورهاي جهان سوم، با 
بخشي از اين آموزه ها، شرط وصـال و وصـول بـه    . سرلوحه اقدامات خويش قرار دادند

توسعه را در قبول عقب ماندگي و دور ماندن از قافله تمدن دانسـته و بـراي جبـران ايـن     
ربي شـدن  فاصله، دست شستن از سنت، چنگ زدن به دامان سكولاريسم و از سر تا پا غ

تامل در روزگار جوامع پذيرشگر نسخه هاي  غربي توسعه، نشـان از  . را تجويز مي نمود
از آنجا كه رويكـرد  . مي دهد... سردرگمي، بحران در هويت، شورش هاي اجتماعي و 

توسعه غربي، همواره با آنچه كه مطمح نظر جمهوري اسلامي است، در تضاد و تنـاقض  
ي كلام مقام عظمـاي ولايـت، از سـال هـاي دور و انحـلال      بوده و انعكاس آن در فحوا

سازمان مديريت و برنامه ريزي در ابتداي تشكيل دولت نهم، شاهدي بر ايـن مدعاسـت   
لذا مقاله حاضر مي كوشد تا ضمن نقد الگوي تجويزي توسعه غرب براي جوامع جهـان  

اسـلامي در  -انـي سوم، لزوم تحول در دهه چهارم انقلاب بر مبنـاي الگـوي پيشـرفت اير   
و البته همـه ايـن سـه عرصـه در     » زندگي«، »علم و فناوري«، »فكر و انديشه«چهار عرصه 

در آن، ... ،كه به نحو تفكيك ناپذيري مبداء و معاد، دنيا و آخرت و»معنويت«سايه سار 
نتايج حاصل از اين تحقيـق نشـان مـي دهدكـه بـا گـام       . در هم تنيده است را تبيين نمايد

در اين چهار عرصه، گام هاي تحول به سوي پيشرفت مورد نظر هدايت خواهد برداشتن 
، به عنوان اولين عرصه پيشرفت، »معنويت«در سايه سار» عرصه فكر«در اين ميان . گرديد

را در كشـور  » معنويـت «در سايه سار» علم و فناوري«موجبات رشد و تعالي انديشه هاي 
در سايه سار » عرصه زندگي«هنده پيشرفت در عرصه اخير، شتاب د. فراهم خواهد نمود

خواهد بود و به نحوي كه شاهد خواهيم بود، اين چهار عرصـه در هـم   » عرصه معنويت«
از سوي ديگر همانطور كه ملاحظه خواهيم كـرد  . ممزوج و يكي از ديگري جدا نيست

  . نقش مردم در اين الگو بسيار برجسته است
  
  :يديگان كلواژ

  .، رهبري، انقلاب اسلاميپيشرفتوي الگرشد، توسعه، 
___________________________________________________ 

  مدرس دانشگاه  و دكتري مديريت سيستم ها  - 1
  يستم ها دكتري مديريت س  - 2

 1390، بهار 50، شمارةچهاردهمفصلنامة مطالعات بسيج، سال
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  مقدمه
معـاني مختلفـي اسـتخراج و بـر ايـن اسـاس،        1»توسـعه «در حوزه علـوم اجتمـاعي از واژه   

گـاه آن را متـرادف يـا    .تعاريف متعددي در عرصه هـاي گونـاگون ارائـه گرديـده اسـت     
مـراه بـا   شـمرده و گـاه آن را ه   4»تكامـل «، و  3»ترقـي «، 2»رشد«جايگزين مفاهيمي از قبيل

در هـر حـال،   . بكـار گرفتـه انـد     6»غربي سازي «، و5»مدرنيته و نوسازي«مفاهيمي از قبيل 
، برساخته اي است كه ريشه در مباني فكري و فلسفي غرب دارد و از ايـن  »توسعه«مفهوم 

، اساسـاً بـا مبـاني فكـري و     ...منظر و در حوزه انسان شناختي، جامعه شناختي، اقتصادي و 
. به نحوي عام، و اسلام و ساير اديان آسماني به نحوي خاص، متفاوت اسـت  فلسفي شرق

و نيز به همين وضع، فرآيند توسعه در غرب، از بار ارزشي و هنجاري متفاوتي براي شـرق  
به نحوي عام و ساير اديان آسماني و اسلام به نحوي خاص برخوردار است لـذا آنچـه در   

ه سازي در شرق، اديان آسماني و بـالاخص جهـان   توسعه غربي حادث گرديده، قابل پياد
نيز بايد افزود كه در غرب، هيچگونه تلاش عام و فراگير و برنامه ريزي شده . اسلام نيست

اي براي توسعه بـه عمـل نيامـده و تغييـر در سـاختارهاي سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و         
بـه تعبيـر   . تفرهنگي جوامـع غربـي، حاصـل تحـول اجتمـاعي دو قـرن گذشـته بـوده اس ـ        

، عصر توسعه غير عمدي و برنامه ريزي نشده در غرب يا رشد اقتصادي مدرن،  7كوزنتس
حال آنكه در جوامع شرقي تـلاش شـده   ). كوزنتس، بي تا(قدمتي برابر دويست سال دارد

و نيز عليـرغم  ... است، عليرغم تفاوت در مباني انسان شناختي، جامعه شناختي، اقتصادي و
تغييـر در سـاخت   : ش هـا و هنجارهـا، فرمـول هـاي تجـويزي غربـي شـامل       تفاوت در ارز

و تغييرات تعادلي، از سوي عاملان تغيير ) ساله 7تا  5تا  3مشتمل بر برنامه هاي توسعه اي (
به ايـن ترتيـب و بـا    . دنبال گردد) دولت ها يا سازمان هاي متولي يا جنبش هاي اجتماعي(

از اقتصاد جهان و به % 70چنان شاهد مالكيت بيش از پايان دهه اول قرن بيست و يكم، هم
دنبال آن سلطه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي تنها چنـد كشـور پيشـرفته صـنعتي بـر      

___________________________________________________ 
1- Development 
2- Growth 
3- Progress 
4- Evolution 
5- Modernization 
6- Westernization 
7- Kozentes 
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ساير كشورهاي جهان و از سويي، شاهد تلاش هاي بي سرانجام جوامع موسوم بـه جهـان   
حاصـلي جـز    توسـعه اي كـه بـراي رهـروان آن،    . سوم، در گرداب توسـعه غـرب هسـتيم   

احساس حقارت در برابر غرب، خود باختگي و غرب زدگي، مصرف گرايي، خدشه دار 
نماينده شـناخته شـده   ( 1به نحوي كه بروتن. نداشته است... شدن هويت ملي و فرهنگي و 

معني توسعه، چه در نظر : در انتقاد از خود، اعتراف مي كند كه ) نظريه غربي سازي جهان
همچنـين بئـك   . )، بـي تـا  2بئـك (قليد مو به مو از غرب تبديل شـده اسـت   و چه در عمل، به ت

گرايـي در خاورميانـه، فـرض نظريـه غالـب توسـعه در        اسـلام اضافه مي كند كه با احياي 
به قـدرت رسـيدن   . خصوص لزوم دنيوي كردن امور، شديداً مورد حمله قرار گرفته است

به عنوان مهمتـرين موضـوع، در معـرض    روحانيون شيعه در ايران، مباني اخلاقي توسعه را 
به اين ترتيب مي توان گفت كه توسعه اسب ). بئك، بي تا(بحث و گفتگو قرار داده است

گردابي كه مقلدان و رهـروان را در خـود غوطـه ور نمـوده و بـه      . )1380رفيع پور، (ترواست 
 »سنتي«يا  »ب ماندهعق«، »توسعه نيافته«به تعبير ادوارد سعيد، قلمداد . نابودي خواهد كشيد

،  در قالب برنامه »مدرن«و  »پيشرفته«، »توسعه يافته«از خود و لزوم تقليد و تبعيت از دنياي 
ها، پروژه ها و راهبردهاي توسعه، به جاي حل و رفع مسـائل و مشـكلات، نتيجـه اي جـز     

ت، بست و تداوم بحران ندارد، تا حدي كـه در واكـنش بـه ايـن نارسـائي هـا و تناقضـا        بن
اينك انواع مختلف بنيادگرايي مذهبي، سنت گرايي و جهت گيري هاي مبتني بر قوميـت  

بـه دلايـل ذكـر شـده، آنچـه كـه تحـت عنـوان          .)1979،  3سـعيد (و نژاد گسترش يافته اسـت  
در غرب دنبال مي شود، قابل پياده سازي در ميهن عزيز اسلامي ما نخواهد بود و  »توسعه«

اين مـدل  . براي پيشرفت كشور در همه عرصه ها خواهيم داشت ما نياز به يك مدل بومي
نه غربي است و نه شرقي و نه در گريز از غرب، افتادن در دام مـدل هـاي چينـي و ژاپنـي     

البته از همـه تجربـه هـاي بشـري و     . اين مدل، مدل انحصاري ايراني و اسلامي است. است
در  پيشـرفت مـدل  ام معظـم رهبـري،   بـه تعبيـر مق ـ  . همه علوم مرتبط استفاده خواهيم نمود

به اقتضاى شرايط فرهنگى، تاريخى، مواريث و اعتقـادات و ايمـان    بايد جمهورى اسلامى
براي سـاختن   .يك مدل كاملا بومى و مختص به خود ملت ايرانساخته شود، يعني مردم، 

___________________________________________________ 
1- Broten 
2- Beak 
3- Said 
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ى پول، نه از الملل كرد؛ نه از بانك جهانى، نه از صندوق بين نبايد جا تقليد از هيچ اين مدل
  . )27/03/83، اي خامنهامام ( فلان كشور چپ، نه از فلان كشور راست؛ هرجا اقتضايى دارد

با اين مقدمه و تعريفي از چگونگي شكل گيري مفهوم توسـعه، بـه تعريـف توسـعه از     
منظر غرب خواهيم پرداخت و غايت بكارگيري آن را در جوامع جهان سوم تحليل نموده 

با پيشرفت مدنظر مقام عظماي ولايت، با تاكيـد بـر بيانـات حكـيم فرزانـه      و تفاوت آن را 
پـي خـواهيم گرفــت و در انتهـا عرصـه هـاي پيشـرفت را در محتــواي        اي خامنـه آيـت االله  

  . اسلامي آن، با تاكيد بر مبداء و معاد و دنيا و آخرت، مورد تبيين قرار خواهيم داد
  

 تعاريف كليدي -1

ياد  در افتراق سه مفهوم رشد و توسعه و پيشـرفت در مبـاني نظـري    به دليل اهميت بسيار ز
  :غرب و اسلام، به جاي توضيح اين واژگان، موضوع به ترتيب زير عنوان گرديده است

  
   و چگونگي شكل گيري و جهت گيري  اين مفهوم در انديشه غرب »توسعه« -1-1

، حســب رشــته 1گرايــي از انديشــمندان حــوزه علــوم انســاني و در فضــاي اثبــات يبســيار
اولـين بـار در سـال    » توسـعه «. تخصصي خود، تلاش براي تعريف اين مفهـوم، داشـته انـد   

از حوزه علوم طبيعي استخراج و در معناي تـوالي بيولوژيـك ناشـي از تغييـر تخـم       1752
خـروج  «از همين معنا، رشد و تكامل ارگانيزمي و . )1992، 2هاس(گياه به گل بكارگيري شد

  .)1984، 4ريگس(نتيجه گيري شد 3»و لفافاز پوشش 
ــرات     ــراي توصــيف تغيي ــن، توســعه ب ــاثير قالــب فكــري داروي پــس از آن و تحــت ت

تـا   1759در فاصله زماني سـالهاي  .گرديد» رشد«بيولوژيك، بكارگيري و مترادف با واژه 
ايـن  ). 1992، 5اسـتوا (همخواني پيدا كـرد »تكامل«، اين مفهوم تحول يافته و با واژه  1859

به معناي فرايند تغييرات اجتماعي بكار برده شـد و بـه    6توسط موزر 1768استعاره در سال 

___________________________________________________ 
1- Hass 
2- Positivism 
3- Envelope 
4- Rigges 
5- Esteva 
6- Moser 
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 پس از آن مفهوم تحول. تدريج در ساير حوزه هاي علوم اجتماعي، جاي خود را باز كرد
ــوي        ــم آميخــت و از س ــن در ه ــوژيكي داروي ــرات بيول ــوم تغيي ــا مفه ــل ب ــاريخي هگ ت

ــاركس ــرات . صــاد بكــارگيري شــد در حــوزه اقت) 1818-1883(م ــعه را در تغيي وي توس
از اينجـا بـه بعـد    . اقتصادي و كيفـي بـودن آن را در مقابـل كمـي بـودنش، تصـوير نمـود       

اقتصاددانان كلاسيك، ضمن توجه به عوامل بهـره وري شـامل زمـين، كـار و سـرمايه، از      
  .)1992هاس، (توسعه اقتصادي سخن به ميان آوردند

لقب يافتـه   »عصر تاريكي «يي انسان غربي از قرون وسطي كه بهبه اين ترتيب و با رها 
بود، تحت تاثير انقلاب كوپرنيكي و انقلاب نيوتوني، در فاصله قرن هفدهم تا نوزدهم كه 

تحت تاثير اين . گرديد »عصر ترقي«لقب يافت، وارد  »عصر روشنگري«و  »عصر خرد«به 
م تجربـه هـاي پوزيتويسـتي بـه حـوزه      تحولات، برخي از انديشمندان غربي در صدد تعمي

از لـزوم تمـايز ميـان جوامـع مبتنـي بـر       ) 1858-1917(دوركـيم  . علوم اجتماعي گرديدند
. همبستگي مكانيكي، در مقابل جوامع مبتني بر همبستگي ارگانيكي، سخن بـه ميـان آورد  

لاني و از لزوم تمايز ميان جوامع مبتني بر كنش هاي عق) 1864-1924(به همين ترتيب وبر
معطوف به هدف، در مقابل جوامع مبتني بر كنش هـاي غيرعقلانـي و معطـوف بـه ارزش     

  .سخن گفت
  2و رهيافــت كــاركردگرايي  1و تحــت نفــوذ مكتــب تكــاملي 1970تــا  1960در دهــه 

منبعـث از همـان   (، و با تكيه بر لزوم تمايز بين دنياي كهن و نـو  3تئوري اجتماعي پارسونز
، انديشـمندان زيـادي بـه تعريـف     )ريكي و عصـر خـرد و روشـنگري   مقايسه ميان عصر تـا 

  . جامعه مدرن در مقابل جامعه سنتي پرداختند
به اين ترتيب و با طرح نظريات نوسازي، بسـياري از انديشـمندان غـرب، در توصـيف     
جامعه مدرن قلمفرسايي كرده و اين امر زمينه را براي ظهور سكولاريسم يا دنيوي نمودن 

برخي از نظريه پردازان نظام سلطه دست به كار شـده و مفـاهيمي   . فراهم نمود امور بشري
تقسيم كشورها به سه گروه توسعه  ( »توسعه نيافته«،»در حال توسعه«، »توسعه يافته«از قبيل 

نيافته ، در حال توسعه و توسعه يافته و اطلاق توسعه نيافته و عقب مانده بـه كشـورهاي بـا    
___________________________________________________ 

1- Evolutionism 
2- Functionalism 
3- Parsones 
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را در ... و  »جهـاني سـازي  «، »غربـي سـازي   «،»جهـان سـومي  «، )لهتمدن چندين هـزار سـا  
تـا حـد تقابـل ميـان سـنت و تجـدد و در پـي آن لـزوم كنـار           راستاي اهداف اسـتكباري، 

و صـدور نسـخه از سـوي ايشـان،     گذاشتن دين و پيروي محض از الگوهاي غربي مطـرح  
با اهـداف و  جهان سومي، براي كشورهاي به زعم آنان توسعه نيافته و يا در حال توسعه و 

عليـرغم  اين فرمول ها و تجويزات غربي،  .آغاز گرديد مقاصد توسعه طلبانه و استعماري،
رعايت نسخه هاي توسعه اي غربي از سوي بيماران شرقي در حال توسعه يا توسعه نيافتـه،  

في از با مشكلات عديده اي مواجه و لزوم باز تعريف مفهوم توسعه و ارتباط يافتن با اهـدا 
در بهتـرين تعـاريف غربـي از    . دنبـال شـد  .... قبيل از بين بردن فقر، نـابرابري و بيكـاري و   

جانبه يعني توجه به همه  توسعه ، گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب به شكل همه
  :زير دنبال گرديد ابعاد

نـه  الف ـ بعد اقتصادي، ايجاد ثـروت و بهبـودي وضـع زنـدگي مـادي و توزيـع عادلا       
  .امكانات

بهداشـت، آمـوزش، مسـكن و    (ب ـ بعـد اجتمـاعي، كـه برمبنـاي امكانـات بهزيسـتي        
  .شود گيري مي اندازه) اشتغال

را در بـر  ... هاي سياسي، و  يهايي همانند حقوق بشر، آزاد ج ـ بعد سياسي، كه ارزش 
  .گيرد مي

هـا بـه    فرهنـگ د ـ بعد فرهنگي، كه برمبناي به رسميت شناخت اين واقعيت است كـه   
  .كنند افراد هويت و ارزش شخصي اعطاء مي

هـاي محتـوايي، نمادهـا و باورهـايي كـه بـا        كه به نظـام » الگوي زندگي كامل«ـ بعد    ه
  .شود هدف نهايي زندگي و تاريخ ارتباط هستند، مربوط مي

  .)1381،  1گولت(محيطي  و ـ بعد سلامت زيست
ديشمندان غربي در سال هاي اخير،   تلاش براي البته بايستي اشاره كرد كه برخي از ان

... تفسير مفاهيم محل اخـتلاف غـرب و شـرق و اسـلام،  ماننـد تلاقـي سـنت و مدرنيتـه و        
اند كه به نظر مي رسد اين تلاش نيز در راستاي جلوگيري از اشاعه مفاهيم جديد از  نموده

ضـمن انتقـاد از   بـروتن  . سوي شرق و به خصوص دانشـمندان علـوم اسـلامي بـوده اسـت     
___________________________________________________ 

1- Goleat 
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نظرات پوزيتيويستي قبلي خويش در بـاب توسـعه، از لـزوم بـازنگري آن سـخن بـه ميـان        
  توسـعه   غالب  نظرية  در خاورميانه، فرض  گرايياسلام   با احياي: ايشان مي گويد. آورد مي

  رسـيدن   قـدرت   بـه . است  قرار گرفته  مورد حمله  كردن امور، شديداً  دنيوي  در مورد لزوم
  موضـوع، در معـرض    مهمتـرين   عنوان  توسعه را به  اخلاقي  در ايران، مباني  شيعه  روحانيون

كـه ملاحظـه مـي گـردد، عليـرغم       همـانطور . )1386بئـك،  (اسـت    و گفتگو قرار داده  بحث
هاي برخي از نظريه پردازان غرب براي نزديـك كـردن ديـدگاه هـا و نيـز دخالـت        تلاش

، بـاز ملاحظـه مـي شـود كـه اساسـاً بـه علـت         ...ش ها، هنجارهـا و  موضوعاتي از قبيل ارز
تفاوت در مبـاني فكـري و فلسـفي، ايـن مفـاهيم در پيشـرفت كشـورمان، در هـر يـك از          

  .راهگشا نخواهد بود... هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و  عرصه
  

  از منظر قرآن و سنتّ »توسعه« و »رشد« -2-1
اين واژه، . شروع كرد» رشد«از منظر قرآن و سنت، بايد از واژه » هتوسع«براي پرداختن به 

در . كار گرفته شده است براي حالتي از شكوفايي جسماني، روحاني، اخلاقي و عرفاني به
رسـند، اموالشـان را بـه آنهـا      ها به سن رشـد مـي   هنگامي كه يتيم«: قرآن كريم آمده است

) جنيان(ما«: همچنين داريم. جسماني تعبير مي شود ، از اين موضوع به رشد)6/ نساء(» بدهيد
اي «: و نيـز  )1و2/ جـن (» باشد سوي رشد مي گر به شنويم كه هدايت نداي قرآن عجيبي را مي

رشـد در اينجـا بـه معنـي خيـر و      . )21/ جـن (»پيامبر بگو كه من مالك خير و شرّ شـما نيسـتم  
فكـر  ) اي عـده («: رماينـد ف مـي ) ع(حضـرت علـي   . خوبي و در معناي رشد اخلاقـي اسـت  

دنيـوي اسـت، در حاليكـه ايـن درســت     ) مطـاع (دســت آوردن  كننـد كـه رشـد در بـه     مـي 
در قـرآن و  . ، از اين موضـوع بـه رشـد روحـاني تعبيـر مـي شـود       )182 :نهج البلاغـه، خ (»نيست
باشـد، آنجـا كـه مـولاي       البلاغه مراد از رشد عرفاني، طلب ارشاد به راهي درست مـي  نهج

كـنم، تـوكلي كـه مـرا بـه او بـاز        و من توكل بر خدا مـي «: مي فرمايند كه) ع(لي متقيان ع
ســوي بهشــتش رهنمــون  كــنم كــه مــرا بــه گردانــد واز او طلــب ارشــاد بــه راهــي مــي مــي
خداوند ايمان را محبوب شما قـرار  « : يا اينكه در قرآن آمده است )161 :البلاغه، خ نهج(»سازد

ده و فكر و فسق و عصـيان را نـزد شـما غيرزينـت جلـوه      داد، آن را در قلب شما زينت كر
از آيـات و  . )7/ حجـرات (»راشد خواهيد بـود ) شما(به اين ترتيب است كه ايشان . داده است
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توان به اين نتيجه رسيد كه رشد امري است كه مبدأش قلب، مقصدش  روايات مذكور مي
دست  ميل ماست و به حق، مسيرش سبيل ارشاد و مرامش مراشد معنوي است و خواست و

  . و ارائه خداوند است
و در )255/ بقـره (»گسـترش «و بـه مفهـوم   »وسـع «از ريشـه  » توسـعه «از منظر قـرآن و سـنت،   

اي اسـت كـه بـه     ، واژه»رشـد «ماننـد واژه  » توسعه«واژه . )114: نهج البلاغه، خ(است» تضيق«مقابل
توسـعه بـه مفهـوم    در يـك جـا   . صور مختلف در قرآن و سـنت بـه كـار گيـري شـده اسـت      

گسـترش  «در مفهـوم  . اسـت  »گسـترش معنـوي  «و در جاي ديگـر بـه معنـي    » گسترش مادي«
 )47/ ذاريات(»دهيم ما آسمان را بنا نهاده و آن را توسعه مي«: ، در قرآن كريم آمده است»مادي

ــج ــم  و در نه ــه داري ــراهم      «: البلاغ ــرايش ف ــداها ب ــنيدن ص ــتره ش ــه گس ــدايي ك ــه خ و ب
همانـا  «: ، در قرآن كريم آمـده اسـت  »گسترش معنوي«در مفهوم . )257: غـه، خ البلا نهج(»است

خداي شما خدايي است كه هيچ خدايي جـزء او نيسـت و عمـل او بـر همـه چيـز فراگيـر        
اي با رسيدن به آن رو بـه محـدود شـدن     هر خواسته«: البلاغه داريم و در نهج )98/ طه(»است
ضـمن  . )20: نهـج البلاغـه، خ  ( »گـذارد  بـه افـزايش مـي   خواهي كه رو  گذارد، به غير از علم مي

» علـيم «بـودن خداونـد بـا واژه    » واسع«اينكه توسعه امري كاملاً آگاهانه بوده و لذا ويژگي
فرآيندي انساني است كه هـدف  » توسعه«از سوي ديگر، . )54/مائـده (گردد بودنش، توأم مي

تنهـا بـه مفهـوم اشـباع مطلـق       و در هـر دو زمينـه مـادي و معنـوي    » توسعه و پيشرفت«آن، 
يعنـي  » توسـعه «. طلبـي اسـت   نيازهاي اوليه و ثانوي نيست، بلكه نوعي رودررويي و مبارزه

تأكيد بر خويشتن خويش در برابر ديگران و اين تأكيد، طبعاً برخورد و رقابت و مقابله بـا  
ك برداشـت  ي ـ» توسـعه «بنـابراين، از نظـر اسـلام    . وابستگي را در كليه سطوح در پي دارد

هـا بـوده و اينجاسـت كـه      مبتنـي بـر ارزش  » توسـعه «صرفاً مادي نيست، در مكتب اسـلام،  
  .)1386اختر شهر، (كند  بيني و نگرش كلي انسان نسبت به جهان هستي مفهوم پيدا مي جهان
  

  ) ره(از منظر امام خميني »توسعه«  -3-1
ت انبيـاء، تكامـل انسـان بـا همـه      ، هدف از آفرينش انسان و بعث ـ)ره( خميني از ديدگاه امام

هدف اسلام و قرآن كريم نيز آن است كـه  . ابعاد مادي و معنوي، با تقدم ابعاد معنوي است
بـه   .)16و15: 7و ج  155و154و225: 2امام خميني، ج (انسان با همه ابعاد مادي و معنويش ساخته شود 
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هـاي   و بـا تنظـيم فعاليـت    آورد عقيده ايشان، اسلام ماديات را به خدمت معنويـات در مـي  
كند كـه بـه    گشايد و ماديات را چنان تعديل مي مادي، راه را براي اعتلاء معنوي انسان مي

براين اساس، توسعه از ديدگاه حضـرت  . )241:5و ج  54و53: 3امام خميني، ج (الهيات منجر شود
هـاي   دنهـاي عظـيم در تم ـ   به عقيـده ايشـان پيشـرفت   . مفهوم مادي صرف ندارد) ره(امام

و . )237و  81: 7امـام خمينـي، ج   (جديد تنها مربوط به استفاده انسان طبيعي از عالم طبيعت است
ها تنها در جهات مادي است، ولي در جهت معنوي دنيـاي غـرب پيشـرفتي     پيشرفت غربي
  . )80: 7امام خميني، ج (نداشته است

از ديدگاه ايشـان،  . كند مي توسعه را به دو گونه اسلامي و غربي تقسيم) ره( خميني امام
: گـاه  بـه نحـوي كـه هـيچ    . هاي توسعه اسلامي، گسترش معنويات در جامعه است از ويژگي

اگـر دنيـا را اصـلاح كردنـد، تبـع      . انگيزه انبياء در انقلاباتشان، در قيامشان دنيا نبوده اسـت «
اولاً، توسـعه  ) ره( مينيخ از نظر امام. )64: 20امام خميني، ج (»بوده است، انگيزه الهي بوده است

هـا   مدت پانزده سال است كه من در اعلاميـه «: در اين خصوص مي فرمايند. جانبه است همه
هايم خطـاب بـه مـردم ايـران مصـراً خواسـتار رشـد و توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي            و بيانيه

ي و معنـوي  ي مـاد هـا ثانياً، هدف توسـعه بايـد رفـع نياز   . )42: 3امام خميني، ج ( »ام مملكتم بوده
همـه آرمـان و آرزوي ملـت و دولـت و     ... «: در اين خصوص نيـز مـي فرماينـد   . انسان باشد

مسئولين كشور ماست كه روزي فقر و تهيدستي در جامعه ما رخت بربندد و مـردم عزيـز و   
:  20ج  ، امـام خمينـي  ( »صبور و غيرتمند كشور از راه در زندگي مادي ومعنوي برخوردار باشند

شـود و   ريـزي مـي   پايـه » تعالي انسـان «گيري نظام براساس  شان معتقد است كه جهتاي. )129
  . وري از ماديات، به لحاظ عروج و الهي شدن اين موجود است نگرش به بهره

  
  از منظر مقام معظم رهبري  »پيشرفت  «و  »توسعه«  -4-1

وندگان، مفهـوم  نظر گويندگان و شـن را از » توسعه«مقام معظم رهبري، ضمن اينكه مفهوم 
، همواره اين مفهوم را بـه چـالش كشـيده و    )15/11/81، اي خامنهامام (نمي دانندچندان روشنى 

و ... و  2/10/69و  20/04/68و  20/03/68، اي خامنهامام (» ترقي و پيشرفت«: براي آن مفاهيمي از قبيل

اي،  امــام خامنــه(انــد را ذكــر فرمــوده» گســترش«و در مفهــوم قرآنــي آن، ) 10/09/89و 02/06/87

  . )24/09/87و ... و  24/05/69و  01/09/68و  21/08/68
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به مفهوم رائـج غربـى تـداعى      وقتى ميگوئيم پيشرفت، نبايد توسعه« :ايشان مي فرمايند
. امروز توسعه، در اصطلاحات سياسى و جهانى و بين المللـى حـرف رائجـى اسـت    . بشود

آن چه كه امروز از مفهوم توسعه در دنيـا فهميـده   ممكن است پيشرفتى كه ما ميگوئيم، با 
ى  امـا در نظـام واژگـانى مـا، كلمـه      -كه حتمـاً دارد   -ميشود، وجوه مشتركى داشته باشد 

پيشرفت معناى خاص خودش را داشته باشد كه با توسعه در نظام واژگـانى امـروز غـرب،    
با همان مختصات و  -ى غربى  آن چه ما دنبالش هستيم، لزوماً توسعه. نبايستى اشتباه بشود

و آن دو عنوان ديگرى كه پشـت سـرش    -يافته  عنوان توسعه... نيست –با همان شاخصها 
گذارى  ى ارزش يك بارِ ارزشى و يك جنبه -نيافته  آيد، يعنى در حال توسعه و توسعه مى

ا ب ـ! در حقيقت وقتى ميگويند كشور توسعه يافته، يعنى كشـور غربـى  . همراه خودش دارد
ــه ــارش و جهــت : ى خصوصــياتش هم ــش، رفت ــرهنگش، آداب ــرى سياســى ف ــن  گي اش؛ اي
نيافتـه   در حال توسعه يعنى كشورى كه در حال غربى شدن است؛ توسعه. يافته است توسعه

اين جورى ميخواهند معنـا  . يعنى كشورى كه غربى نشده و در حال غربى شدن هم نيست
ق كشـورها بـه توسـعه، تشـويق كشـورها بـه       در واقع در فرهنگ امروز غربى، تشوي. كنند

ى به اصطلاحِ غربى را مطلقـاً   يافته ى غربى شدن، يا توسعه ما مجموعه... ! غربى شدن است
  .)27/02/88، اي خامنهامام (»پيشرفتى كه ما ميخواهيم چيز ديگرى است. قبول نميكنيم

دم را زياد كند، ى بين طبقات مر آن پيشرفت اقتصادى كه فاصله«:همچنين مي فرمايند
ى اقتصادى كه امروز كشورهاى غربـى بـراى مـردم دنيـا      آن نسخه. مورد نظر اسلام نيست

بـرد و بـه    كند و رونق اقتصادى را بالا مـى  دهند كه طبقاتى را مرفه مى پيچند و ارائه مى مى
شـود؛   قيمت ضعيف شدن و فقير شدن و زير فشار قرار گرفتن طبقاتى از جامعـه تمـام مـى   

رفاه اقتصادى همراه با عدالت، همراه با روح مواسات و همراه بـا  . پسندد را اسلام نمى اين
  .)12/03/78،اي خامنهامام (»آيد دست مى ى اسلام به روح برادرى، باز در سايه

... ايشان قائل به تقسيم بندي كشورها به توسعه يافتـه و توسـعه نيافتـه و جهـان سـوم و      
و  01/01/73، اي خامنـه امـام  (.) ه قـول خودشـان را تكـرار مـي نماينـد     بارها عبارت ب(نمي باشند 

ى جهـانى ودر رأس آن رژيـم    نظام سـلطه «: مي فرمايند كه .)24/08/79و  05/05/79و  21/03/77
: منـافع آمريكـائي هـا عبـارت اسـت از     . اند  امريكا ، منافع خودش را در دنيا تعريف كرده

ى كشورهاى عالم، دولتـى بـه نـام دولـت      مجموعه ايجاد دنياى يك قطبى؛ يعنى در رأس
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امريكا و در بدنه، انواع و اقسام دولتها  كه بعضى داراى قدرت علمى و پيشرفتهاى علمـى  
ى با آنها، منافع آنها را بر منافع  اند؛ بايد با آنها به نحوى ساخت و در معارضه و توان نظامى

دار نظـامى يـا اقتـدار اقتصـادى برخـوردار      خود ترجيح داد ، دولتهايى هم هستند كه از اقت
در  -كشورهاى در حال توسعه، كشـورهاى  : شود نيستند؛ اسم هايى براى آنها گذاشته مى

ى اقتدار امريكـا   توان براى توسعه ى فرصتهاى اينها مى از همه. جهان سوم -اصطلاح قبلى 
  .)05/05/79، اي خامنهامام (»استفاده كرد، بايد استفاده كرد

: ان همچنين در خصوص مباني معرفتي موثر در نـوع پيشـرفت اشـاره مـي فرماينـد     ايش
هر جامعه و هر ملتى، مبانى . مبانى معرفتى در نوع پيشرفت مطلوب يا نامطلوب تأثير دارد«

اى دارد كـه آن مبـانى تعيـين كننـده اسـت و بـه مـا         معرفتى، مبانى فلسفى و مبانى اخلاقى
مـا مبـانى   .... .ب است، چـه نـوع پيشـرفتى نـامطلوب اسـت     ميگويد چه نوع پيشرفتى مطلو

تأثير مبانى معرفتى و مبانى فلسفى و مبـانى اخلاقـى   .... معرفتى و اخلاقى خودمان را داريم
مبانى معرفتى مـا  . بر نوع پيشرفتى كه او ميخواهد انتخاب كند، يك تأثير فوق العاده است

روع؛ مطلوب است يـا نـامطلوب؛ عادلانـه    گويد اين پيشرفت مشروع است يا نامش به ما مي
  .)27/02/88، اي خامنهامام (»است يا غيرعادلانه

ــودن انســان مــي     ــه دو ســاحتي ب ايشــان موضــوع بســيار مهــم در پيشــرفت را توجــه ب
ى  اسلام انسان را يك موجـود دوسـاحتى ميدانـد؛ داراى دنيـا و آخـرت؛ ايـن پايـه       «:دانند
بايـد در نظـر گرفتـه بشـود؛ شـاخص عمـده ايـن         ى مطالبى است كه در باب پيشرفت همه

  .)27/02/88، اي خامنهامام (»است؛ فارقِ عمده اين است
نخسـتين نشسـت انديشـه    «شايد شفاف ترين بخش از سخنان ايشان در باب توسعه، بـه  

ايشان مي فرمايند كـه بـه   . در تاريخ دهم آذرماه سال جاري، باز مي گردد» هاي راهبردي
استفاده كنيم، چرا كه اين مفهوم داراي بار ارزشـي و معنـايي   » پيشرفت« جاي اين واژه، از

توسعه كشـور و توجـه   مسئله  ايشان. و همراه با التزاماتي است كه لزوماً با آن موافق نيستيم
  . )08/06/75، اي خامنهامام (به ارزش هاي معنوي  را مكمل هم مي دانند

بـه اقتضـاى شـرايط فرهنگـى،     ، مىمـدل توسـعه در جمهـورى اسـلا    از نظر معظم لـه،  
تاريخى، مواريث و اعتقادات و ايمان مردم، يك مدل كاملا بومى و مختص به خود ملت 

و در ايـن   )27/03/83، اي خامنـه امـام  (جا نبايـد تقليـد كـرد    از هيچاست و اعتقاد دارند كه ايران 



 

 

ج،
سي

ت ب
لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
 

ال 
س

هم
ارد

چه
اره

شم
 ،

 
50،  

هار
ب

 
13

90
 /

حه 
صف

62  

ا بـر مـدار حـق و    راستا تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي كـه رشـد و بالنـدگي انسـانه     
عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابـي و تحقـق شاخصـهاي    
ــه كشــور خواســتار     ــواي ســه گان عــدالت اجتمــاعي و اقتصــادي در گــرو آنســت را از ق

مسـير  و نيـز   ، دانسـته مسـير غربـى ن  را  مسيرِ پيشـرفت  ايشان  .)21/10/87، اي خامنهامام (اند شده
   .)14/02/87، اي خامنهامام (ميدانندى اردوگاه شرقِ قديم هم ن رافتادهمنسوخ و ب

همانطور كه اشاره شد، مقام معظم رهبري در نخستين نشست انديشه هـاي راهبـردي   
را مـا بـا دقـت     »پيشـرفت «ى  اولاً كلمـه « :به تاريخ دهم آذر ماه سال جاري، فرمـوده انـد  

علـت ايـن اسـت كـه     . را به كار ببـريم » وسعهت«ى  انتخاب كرديم؛ تعمداً نخواستيم كلمه
، يك بار ارزشـى و معنـائى دارد؛ التزامـاتى بـا خـودش همـراه دارد كـه        »توسعه«ى كلمه

مـا نميخـواهيم يـك اصــطلاح    . احيانـاً مـا بـا آن التزامـات همـراه نيســتيم، موافـق نيسـتيم       
ــاده ــاوريم   جاافت داخــل  ى متعــارف جهــانى را كــه معنــاى خاصــى را از آن ميفهمنــد، بي
ما مفهـومى را كـه مـورد نظـر خودمـان اسـت، مطـرح و        . ى كار خودمان بكنيم مجموعه

معـادل معنـاى فارسـى پيشـرفت را     . »پيشرفت«عرضه ميكنيم؛ اين مفهوم عبارت است از 
تعريف هم خواهيم كرد كـه منظـور مـا از ايـن     . ميدانيم؛ ميدانيم مراد از پيشرفت چيست

هـائى   وشـن اسـت، چيسـت؛ پيشـرفت در چـه سـاحت      پيشرفتى كه در فارسى معنايش ر
  . )10/09/89، اي خامنهامام (»است، به چه سمتى است

شــرائط تــاريخى، جغرافيــائى،  «: مــي فرماينــد كــه ، در خصــوص ايرانــى بــودن الگــو
يعنــى مــا  .....فرهنگـى، اقليمــى، جغرافيــاى سياســى در تشــكيل ايـن الگــو تــأثير ميگــذارد  

ن بگيـريم؛ مـا ميخـواهيم آنچـه را كـه خودمـان لازم ميـدانيم،        نميخواهيم اين را از ديگرا
مان را ميتوانيم با آن تصوير و ترسـيم كنـيم، ايـن را در     مصلحت كشورمان ميدانيم، آينده

  .)10/09/89، اي خامنهامام (»بنابراين، اين الگو ايرانى است. يك قالبى بريزيم
اطر اينكـه غايـات، اهـداف،    بـه خ ـ «: مي فرمايند كـه  ، بودن الگو سلاميدر خصوص ا
ى مـا بـه مفـاهيم     هاى كار، همه از اسلام مايه خواهـد گرفـت؛ يعنـى تكيـه     ارزشها و شيوه

ى اسلامى هستيم، يـك حكومـت اسـلامى     ما يك جامعه. اسلامى و معارف اسلامى است
ع خوشـبختانه منـاب  . هستيم و افتخار ما به اين است كه ميتوانيم از منبع اسلام اسـتفاده كنـيم  

اسلامى هم در اختيار ما وجود دارد؛ قـرآن هسـت، سـنت هسـت و مفـاهيم بسـيار غنـى و        
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بنـابراين  . ى ما و در كلام ما و در فقه ما و در حقـوق مـا وجـود دارد    ممتازى كه در فلسفه
  .)10/09/89اي،  امنهامام خ(»هم به اين مناسبت است» اسلامى«

سـال، بـه حركتهـاى هفـت و هشـتى،       در طول اين سـى «: ايشان اضافه مي فرمايند كه 
گاهى يك حركتى را انجـام  . هدف و زيگزاگ مبتلا بوديم و به اين در و آن در زديم بى

ى فرهنـگ، هـم در    هـم در زمينـه   -داديم، بعد گاهى ضد آن حركت و متناقض با آن را 
يـك  اين به خاطر ايـن اسـت كـه    ! انجام داديم - هاى گوناگون ى اقتصاد و در زمينه زمينه
ى جامع است؛ به ما ميگويد كه به كـدام   اين الگو، نقشه. ى جامع وجود نداشته است نقشه

ايشـان خـاطر نشـان مـي     . »طرف، به كدام سمت، براى كدام هدف داريم حركت ميكنيم
اينكه ما ميگـوئيم ايرانـى يـا اسـلامى، مطلقـاً بـه ايـن معنـا نيسـت كـه مـا از            « : فرمايند كه

تفاده نخـواهيم كـرد؛ نـه، مـا بـراى بـه دسـت آوردن علـم، هـيچ          دستاوردهاى ديگران اس
هـر جـائى كـه علـم وجـود دارد، معرفـت درسـت        . محدوديتى براى خودمان قائل نيستيم

بسـته و   ى صحيح وجود دارد، به سراغ آن خـواهيم رفـت؛ منتهـا چشـم     وجود دارد، تجربه
  . )10/09/89، اي خامنهامام (»كوركورانه چيزى را از جائى نخواهيم گرفت

  
  عرصه هاي پيشرفت -2

از آنجا كه چهار عرصه فكر و انديشه، علم و فناوري، معنويـت و زنـدگي، بـه عنـوان     
عرصه هاي پيشرفت از جانب مقام معظم رهبري مورد تعريف قرار گرفته انـد، لـذا تـلاش    
مي شود تا ضمن توضيح در خصوص هر يك از اين عرصه ها، به تشريح رابطه ميان ايـن  

  .هار عرصه پرداخته شودچ
  

  پيشرفت در عرصه فكر و انديشه -1-2
موضوع فكر و انديشه امروزه تا حدي مورد امعان نظر انديشمندان غربي قرار گرفته اسـت  

هـاي   كه در ادبيات مرتبط، از آن تعبير سرمايه هاي نامشهود نموده و قسمت اعظم دارايـي 
ــايلس.)2000، 1ســوليوان(نــدســازمان هــا را در ايــن بخــش طبقــه بنــدي مــي نماي  از  2آقــاي ت

___________________________________________________ 
1- Sullivan 
2- Tayles 
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% 15صاحبنظران اين حوزه، ارزش دارايي هاي مشهود و فيزيكي و مالي سازمان ها را تنها 
دانسته و به مالكيت هاي معنوي، دانش و سرمايه هاي فكري سـازمان هـا، ارزشـي معـادل     

ات غـرب، ايـن   البته همانطور كه ملاحظه مـي شـود، در ادبي ـ  . )2002تـايلس،  (قائل است% 85
پارادايم مسلط سرمايه فكري، در زمره دارايي هاي سازمان به شمار مي رود و بدين لحاظ 

ابزارهـايي اسـت   اسـت، يعنـي    »عقلانيت ابزاري«يا  و انديشه ، قرائت ابزاري از عقلغرب
بـرده احساسـات و   همـواره   و انديشـه،  بـه نظـر هيـوم، عقـل    . دنكه ما را به هدف مي رسان

فقط مي تواند در تعيين ابزارهايي براي رسيدن هـدف هـاي    و انديشه عقل .عواطف است
تعيـين نمـي كنـد، بلكـه      و انديشـه  خاص به ما ياري برساند، اما خود اين اهـداف را عقـل  

در اين نگاه بـه عنـوان ابـزاري در     و انديشه عقل. تعيين كننده هستنداحساسات و عواطف 
غرايز و احساسات براي آدمي ترسيم كرده اند و  د كهنتقليل مي ياب يخدمت تامين اهداف

مـدرن غربـي ترسـيم مـي      و انديشـه  با اين نگاه است كه اصول و شاخصه هايي براي عقل
گردد كه تنها در چارچوب تامين منافع مادي فردي قابل توجيـه اسـت و ديگـر توجـه بـه      

در فرهنـگ   و انديشه عقلاما  .محلي از اعراب ندارد ،هاي متعالي انساني آرمانها و ارزش
  : قرار دادبررسي  مورددر سه سطح  مي توان آنرا جايگاه ويژه اي دارد، كه اسلامي
شناخت فلسفه حيات و موقعيت حسـاس و اسـتثنايي انسـان در    : عقلانيت بنيادين )الف

  در تنظيم رابطه انسان با جهان و با خداي متعال؛ و انديشه آن و شان و جلالت عقل
در تنظـيم رابطـه انسـان و معمـاري     » و انديشـه  عقـل «شـان  : ارزش هـا  عقلانيت و )ب 

  اخلاقيات؛ 
 و انديشه مهندسي و اندازه گيري و نظم و پيش بيني و نقش عقل: عقلانيت ابزاري )ج

و در يـك كـلام    در محاسبات معيشتي جهت نيل به اقتصادي شكوفا و تمدني آباد و مرفه
  . توسعه

نيت مـدرن غـرب كـه تنهـا بـه سـاحت سـوم محـدود         عقلانيت اسلامي برخلاف عقلا
گردد، از هر سه سطح برخوردار بوده و در يك موالات و ترتيب منطقي، ابتدا در يك  مي

پرسش اصلي و كلان، از انسان و حيات مي پرسد و وقتي سنگ بناي عقلانيت را گـذارد  
 در نهايـت يند و و مختصات و اهداف و مباني آن را معلوم كرد به تنظيم اخلاقيات مي نش ـ

در نگاه  و انديشه عقل. به روش ها و ابزار تأمين اهداف مادي و معنوي بشريت مي پردازد
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در ذيل راهنمايي و هدايت آموزه هاي ديني معنـا مـي يابـد و مـي توانـد از ديگـر        ،اسلام
و در جايگـاهي فـوق آنهـا،     رهـايي يافتـه  قواي آدمي از قبيل خشم و شهوت و احساسات 

عقلانيت  موجبات خلقاسلامى،  و انديشه عقل. نترل ديگر قوا را دراختيار بگيردمهار و ك
بـه  . كه به پيشرفت منجر خواهد شـد  را فراهم آورده و اين عقلانيت اسلامي است اسلامى

عقلانيـت  . يكي از پايه هاي مهم پيشرفت در حكومت اسلامي عقلانيت است اين ترتيب،
م اجتماعى آن برمى گردد و آن جامعه هنجارى است ترسيمى اسلام براى پيشرفت به كلا

اتفاقـاً مقـام    .)1355 ،مطهـرى (آن اصالت فرد و هم اصالت جامعه مورد قبول است  در كه هم
معظم رهبري، بسيار بجا به اين موضوع اشاره نموده و پيشرفت در عرصه فكر و انديشـه را  

ى  در درجـه «: داده و مـي فرماينـد  در سايه سار معنويت، در صدر همه انواع پيشرفت قرار 
ى متفكـر   ما بايستى جامعه را به سـمت يـك جامعـه   . ى فكر است اول، پيشرفت در عرصه

، »لقـوم يتفكّـرون  «شـما ببينيـد در قـرآن چقـدر     . حركت دهيم؛ اين هم درس قرآنى است
ورزى  شـه ما بايد جوشيدن فكر و اندي. داريم» أفلا يتدبرون«، »أفلا يعقلون«، »لقوم يعقلون«

ــان و واضــح تبــديل كنــيم   را در جامعــه ــه يــك حقيقــت نماي البتــه ايــن از . ى خودمــان ب
البتـه ايـن   . ى نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرريز خواهد شـد بـه آحـاد مـردم     مجموعه

هاست؛ كه بايـد در   ابزار كار، آموزش و پرورش و رسانه. راهبردهائى دارد، الزاماتى دارد
  .)10/09/89، اي خامنهامام (»همه لحاظ شود و بيايد ها اينها ريزى برنامه
  

  پيشرفت در عرصه علم و فناوري -2-2
دانش در دنياي امروز، به عنوان مزيت رقابتي و از مهمترين اجزاء دارايي هاي نامشهود بـه  

، از انديشــمندان حــوزه دانــش، دانــش مهمتــرين منبــع 1بــه اعتقــاد زاك.  شــمار مــي رود
مقام معظم رهبري در . )1388حاجي كريمي و بطحايي، (مان به شمار مي رودراهبردي در هر ساز

ارزش بودن دانش، كسـب دانـش و فنـاوري تـا حـد مرجعيـت علمـي، توليـد          با خصوص
  .تاكيدات بسيار زيادي دارند... ثروت از دانش، عبور از مرزهاي دانش و 

تبارك و تعـالي  ارزش بودن دانش، آسان شدن معرفت خداوند با ايشان در خصوص  
ايـن  . خود علم ارزش است «:و تلاش براي توليد ثروت از دانش مي فرمايند... با دانش و 

___________________________________________________ 
1- Zack 
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ارزش را كسانى ميتوانند به ضد ارزش تبديل كنند كـه از او عليـه منـافع بشـريت اسـتفاده      
. به بركت دانش، معرفـت خـدا هـم آسـان ميشـود     . كنند؛ اما خود دانش يك ارزش است

اند، بيشتر ميتواننـد حقانيـت پيـام پيغمبـران و حقانيـت پيـام راسـتين         اى علمكسانى كه دار
علم را با شهوات، با غرضها و با چيزهائى كه در عالم مادى و گرايشهاى . اسلام را بفهمند

آنى كه آنجا بد است، او ضد ارزش حركت كردن . مادى وجود دارد، مخلوط نبايد كرد
بنـابراين علـم يـك    . رى كردن از علم است، نه خود علـم گي آنها و شهوانى و نفسانى بهره

هـم علـوم معرفتـى، علـوم ارزشـى، علـوم حقيقـى يـا         . ارزش است؛ در ايـن شـك نكنيـد   
ى  اى مثل فلسفه يا فقه يا امثال اينها خيلى با ارزش است و هـم علـومى كـه وسـيله     اعتبارى

ى بهتـر از   بر استفاده كشف دنياى موجود در اختيار بشر و كشف رازهاى آن و توانا شدن
آن روزى كه ما بتوانيم درآمـد كشـور را از راه دانشـمان بـه      .....ى عظيم است اين گنجينه

امـروز  . دست بياوريم و در چاههاى نفت را پلمب كنيم، آن روز براى ما روز خوبى است
. تى ماس نفت ذخيره. ى كشور از نفت است بيشتر بودجه. ما داريم از ذخائرمان ميخوريم

بايد روزى برسد كه بتـوانيم از دانـش   . مان را داريم تخليه ميكنيم؛ از روى ناچارى گنجينه
آن وقـت خـود آن   . خود نان بخوريم و اين ملت بتواند از دانش خود ثـروت توليـد كنـد   

علـم بـه   : افزائـى پـى در پـى دارنـد     يك هـم . ثروت به پيشرفت دانش كمك خواهد كرد
ما بايد . آيد افزائى به وجود مى لم كمك ميكند؛ دائما همثروت كمك ميكند، ثروت به ع

  . )27/02/88، اي خامنهامام (».دنبال اين روز باشيم
ايشان عبور از مرزهاي دانش، را به يك گفتمان عمومي در كشور تبديل نمـوده و در  

از بينم در دانشگاهها توليد علم و لزوم عبور  خوشبختانه من مى«: اين خصوص اشاره دارند
  .)05/06/87، اي خامنهامام (»مرزهاى دانش به يك گفتمان عمومى تبديل شده

: ايشان در خصوص اقتدار حاصل از علم و علت سلطه غـرب بـر جهـان مـي فرماينـد      
رمز پيشرفت يك كشور، يعنى آن محور اصلى براى اقتدار يك كشور، پيشـرفت همـراه   «

ى علـم   ى علم است، اقتدارش از ناحيـه  حيهدنياى غرب ثروتش از نا.. .با اقتدار، علم است
پول فـى نفسـه اقتـدار    . اى كه امروز ميكند، به خاطر علمى است كه دارد است، زورگوئى

امـروز اگـر آمريكـا پيشـرفتگى علمـى      . آورد، دانـش اسـت   آنى كه اقتدار مـى . آورد نمى
سـائل عـالم   ى م خودش را نميداشت، نميتوانست در دنيا اينجور زورگوئى بكند و در همه
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علـم را  . آيـد  ى علم بـه دسـت مـى    آيد، از ناحيه ثروت هم اگر به دست مى. دخالت بكند
ى علـم، تحقيـق، پـژوهش، پيشـرفت،      اينى كـه مـن سالهاسـت روى مسـئله    . اهميت بدهيد

بـدون انـواع   . نوآورى، شكستن مرزهاى علمى موجود تكيه ميكـنم، بـه خـاطر ايـن اسـت     
   .)06/08/88، اي خامنهامام (آورد دانش اقتدار مى. نيست دانش، اقتدار كشور امكانپذير

: اند موده و در اين خصوص اشاره فرمودهايشان لزوم مرجعيت علمي ايران را طرح فر 
همــين طــور كــه شــما امــروز ناچاريــد بــراى علــم و دســتيابى بــه محصــولات علمــى بــه  «

ديگرنـد، بايـد بـه آنجـا     هايى مراجعه كنيد كه مربوط به كشـورهاى   دانشمندانى، به كتاب
ى دانش، طالب علم، مجبور باشد بيايد سراغ شـما، سـراغ كتـاب شـما؛      برسيم كه جوينده

هـدف بايـد ايـن    . مجبور باشد زبان شما را ياد بگيرد تا بتواند از دانش شـما اسـتفاده كنـد   
چنـان   بنابراين، اينى هم كه يك روزى كشور ما و ملـت مـا كـاروان دانـش را آن     ....باشد

البته مقـدماتى دارد، كـه   . پيش ببرد كه بتواند در دنيا مرجع علمى باشد، چيز ممكنى است
فكـر ايـن را   « :همچنين اشـاره دارنـد  . )24/09/87، اي خامنهامام (»اين مقدمات بايستى طى شود 

بكنيد كه پنجاه سال ديگر كشور شما بايد جايى باشد كه هر كس به يك پيشرفت علمـى  
   .)03/07/84،اي خامنهامام (»گزير باشد زبان فارسى ياد بگيرداحتياج دارد، نا

ى علـم، واگـن خودمـان را بـه      نبايـد مـا در مسـئله   « :معظم له اشاره بـه ايـن دارنـد كـه    
البته اگر اين وابستگى ايجاد بشود، يك پيشرفتهائى پيـدا خواهـد   . لوكوموتيو غرب ببنديم

تن ابتكـار، زيـر دسـت بـودن معنـوى،      روى، نداش ـ شد؛ در اين شكى نيسـت؛ لـيكن دنبالـه   
  .)87/ 03/07، اي خامنهامام ( »اى است؛ و اين جايز نيست ى قطعى اين چنين پيشروى لازمه

: ايشان رابطه بين كشورها در زمينه علم را يك رابطه دوطرفـه ميداننـد و مـي فرماينـد    
شد؛ يعنـى در آن  ى صادرات و واردات با ى علم بايد رابطه ى بين كشورها در زمينه رابطه«

كه در باب مسائل اقتصـادى و بازرگـانى، اگـر     همچنانى. تعادل و توازن وجود داشته باشد
كشورى وارداتش بيشتر از صادراتش شد، ترازش منفى ميشود و احساس غبن ميكنـد، در  

علم را وارد كنيد، عيبى ندارد؛ اما حداقل بـه همـان   . ى علم هم بايد همين جور باشد زمينه
والّـا اگـر شـما    . بايد جريان دو طرفه باشـد . صادر كنيد -يا بيشتر  -ه كه وارد ميكنيد انداز

علم را بگيريد، طلب كنيـد،  . خوار خوان علم ديگران باشيد، اين پيشرفت نيست دائماً ريزه
مواظـب باشـيد تـراز    . از ديگران فرا بگيريد؛ اما شما هم توليد كنيـد و بـه ديگـران بدهيـد    
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متأسفانه در اين يكى دو قرن شـكوفائى علـم در   . ر اين جا هم منفى نباشدبازرگانى شما د
از اول انقلاب كارهاى خوبى شده؛ اما اين كارهـا بايسـتى بـا    . دنيا، تراز ما تراز منفى بوده

  .)27/02/88، اي خامنهامام ( »سرعت و شدت هرچه بيشتر ادامه پيدا كند
ز پيشرفت در عرصـه فكـر و انديشـه در    بايد اشاره نمود كه مقام معظم رهبري، پس ا

سايه سار معنويت، پيشرفت در عرصـه علـم و فنـاوري در سـايه سـار معنويـت را مطـرح        
ى  عرصه -ى اول است  كه اهميتش كمتر از عرصه -ى دوم  رصهع«: نموده و مي فرمايند

در . البتـه علـم هـم خـود، محصـول فكـر اسـت       . در علم بايد ما پيشرفت كنيم. علم است
ين زمان كنونى، در حركت به سمت پيشرفت فكرى، هيچ نبايستى تـوانى و كوتـاهى   هم

خوشبختانه چند سالى است كه ايـن حركـت در كشـور شـروع     . و كاهلى به وجود بيايد
علم هـم  . شده؛ نوآورى علمى و حركت علمى و به سمت استقلال علمى حركت كردن

در . اينهـا خـودش را نشـان ميدهـد     هـا و  اينجورى است ديگر؛ بلافاصله در قالب فناورى
ى مـورد بحـث مـا از چيزهـاى      موارد زيادى، محصول حركت علمى هم مثل اين مسـئله 

كـار علمـى را بايسـتى عميـق و     . تر است دست ى آن دم بلندمدت نيست؛ نزديكتر و ثمره
  .)10/09/89، اي خامنهامام (»بنيانى انجام داد

وقتى پيشرفت علمى وجـود  « :ي فرمايندايشان در خصوص پيوستگي فناوري به علم م
آورد، و پيشرفت فنـاورى هـم كشـور را     داشته باشد، پيشرفت فناورى را هم با خودش مى

چيز نيسـت؛ و اگـر    اگر علم نباشد، هيچ. آورد وجود مى دهد و در جامعه نشاط به رونق مى
ت؛ مثــل ى از ديگــران اســ گرفتــه يــى و دروغــى و وام فنــاورى هــم باشــد، فنــاورى عاريــه

  .)11/09/83،اي خامنهامام (»علم را بايد رويانيد. هاى مونتاژى كه وجود دارد صنعت
  

  پيشرفت در عرصه زندگي -3-2
ايشان در اين . اشاره مقام معظم رهبري به زندگي در مفهوم حيات طيبه خلاصه مي شود

 .»حيـاة طيبـة  فلنحيينه «: قرآن حيات طيبه را به ما وعده داده است«: خصوص اشاره دارند
اى كـه در آن، هـم روح    حيات طيبه يعنى چه؟ زندگى پاكيزه يعنى چـه؟ يعنـى زنـدگى   

انسان، هم جسم انسان، هم دنياى انسان، هم آخرت انسان تأمين است؛ زندگى فردى در 
آن تأمين است، آرامش روحى در آن هست، سكينه و اطمينـان در آن هسـت، آسـايش    
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ــد اجتمــاعى، ســعادت اجتمــاعى، عــزت اجتمــاعى،   جســمانى در آن وجــود دارد؛ فوا ئ
. قرآن اينهـا را بـه مـا وعـده داده اسـت     . استقلال و آزادى عمومى هم در آن تأمين است

اى كـه در   ى اينها؛ يعنـى آن زنـدگى   ، يعنى همه»فلنحيينه حياة طيبة«: وقتى قرآن ميگويد
رفت هسـت،  آن عزت هست، امنيت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پيش ـ

مــا بــا اينهــا فاصــله داريــم؛ بايــد بــه اينهــا . اخــلاق هســت، حلــم هســت، گذشــت هســت
  .)24/04/89،اي خامنهامام (»برسيم

ما ميخواهيم و ميتوانيم هـم عقلانـى و منطقـى و علمـى و     «: ايشان همچنين مي فرمايند
بنـد بـه   پيشرفته زندگى كنيم، هم در عين حال متمسك به ارزشهاى اخلاقى خودمان و پاي

ايمان دينى خودمان و عامل به فرائض و لوازم زندگى مذهبى خودمان باقى بمـانيم؛ بلكـه   
  .)09/01/89،اي خامنهامام (»در اين جهت هم پيشتر برويم

ايشان براي رسيدن به پيشرفت در كشور، بارها از لزوم جاري شدن عدالت سـخن بـه    
عقلانيـت و معنويـت را يـادآور مـي      ميان آورده و درهم آميختگي اين مفهوم بـا مفـاهيم  

اگر بخواهيم عدالت به معناى حقيقىِ خـودش در جامعـه تحقـق پيـدا كنـد، بـا دو       «: شوند
اگـر  . مفهوم ديگر بشدت در هم تنيده است؛ يكى مفهوم عقلانيت اسـت؛ ديگـر معنويـت   

د؛ عدالت از عقلانيت و معنويت جدا شد، ديگر عدالتى كه شما دنبالش هستيد، نخواهد بو
خاطر اين است كـه اگـر عقـل و خـرد در تشـخيص       عقلانيت به. اصلاً عدالت نخواهد بود

شـود؛ خيـال    كار گرفته نشـود، انسـان بـه گمراهـى و اشـتباه دچـار مـى        مصاديق عدالت به
كه نيست؛ و چيزهايى را هـم كـه عـدالت اسـت،      كند چيزهايى عدالت است، در حالى مى

و محاسـبه، يكـى از شـرايط لازمِ رسـيدن بـه عـدالت        بنـابراين عقلانيـت  . بينـد  گاهى نمى
گوييم، فوراً به ذهن نيايد كـه عقلانيـت و محاسـبه بـه      عقلانيت و محاسبه كه مى.... .است

اگر عدالت را از معنويت جـدا  ... .گرايى و تابع عقل بودن است كارى، عقل معناى محافظه
عدالتى كـه  . هم عدالت نخواهد بوداين  -يعنى عدالتى كه با معنويت همراه نباشد  -كنيم 

همراه با معنويت و توجه به آفاق معنوىِ عالم وجود و كائنات نباشد، به رياكارى و دروغ 
  .)08/06/84،اي خامنهامام (»و انحراف و ظاهرسازى و تصنع تبديل خواهد شد

معنـوى   بـا  يافتگى توهم تقابل و تضاد ميان عقلانى زيستن و توسعه ايشان در خصوص
يك توهم خطرناكى در ذهنها وجـود   «: اشاره قابل توجهي دارند يستن و اخلاقى زيستنز
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 -شايد در بعضى از ذهنها هنوز هم اين توهم وجود داشته باشد  -داشت، تزريق شده بود 
يـافتگى از يـك    و آن عبارت بود از توهم تقابـل و تضـاد ميـان عقلانـى زيسـتن و توسـعه      

باور شده بـود بـراى بعضـى كـه     . ى زيستن از طرفى ديگرطرف، و معنوى زيستن و اخلاق
ى در راه پيشـرفت زنـدگى    گيرنـده  اگر جامعه بخواهد عقلانى و عملگرا و رونده و شتاب

اگـر بـه همبسـتگى    ! بكند، ناچار است از اخلاقيات و معنويات و دين و خدا فاصله بگيـرد 
ضـوابط و حـدود دينـى و    ى  اخلاقى فكر كرديم، به معنويـات دل بسـته بـوديم، ملاحظـه    

نظـر كنـيم؛ از زنـدگى عقلانـى      اخلاقى را كرديم، ناچاريم از پيشرفته بودن كشور صـرف 
دلائل تاريخى روشنى هم دارد اين گمـان؛  . يك چنين توهمى وجود داشته! چشم بپوشيم

آنچه كه ما ميخواهيم بر آن پا بفشاريم،  ...شناسى هم دارد اين گمان باطل، و دلائل جامعه
مـا  . ين است كه جمهورى اسلامى و حاكميت ديـن و اسـلام ايـن تـوهم را ابطـال كـرده      ا

ميخواهيم و ميتوانيم هم عقلانى و منطقى و علمى و پيشـرفته زنـدگى كنـيم، هـم در عـين      
حال متمسك به ارزشهاى اخلاقى خودمان و پايبند بـه ايمـان دينـى خودمـان و عامـل بـه       

بـاقى بمـانيم؛ بلكـه در ايـن جهـت هـم پيشـتر         فرائض و لـوازم زنـدگى مـذهبى خودمـان    
  .)09/01/89 ،اي خامنهامام (»برويم

ايـن   اسـت؛  اسلام بـه انسـان، محـور بـودن انسـان     نگاه : مقام معظم رهبري مي فرمايند
خوب، پيداست انسان اسلامى بـا انسـانى كـه    . موضوع در اسلام خيلى معناى وسيعى دارد

قرن نوزده و اينهـا مطـرح اسـت، بكلـى متفـاوت       هاى مادى غرب و پوزيتيويسم در فلسفه
است؛ اين يك انسان است، آن يك انسان ديگر است؛ اصلاً تعريف ايـن دو انسـان يكـى    

لذا محور بودن انسان هم در اسلام با محور بودن انسان در آن مكاتب مادى بكلـى  . نيست
ى  مسـئله : ميكنـيم ى اين مسائلى كه ما داريم بحث  همه. انسان، محور است. متفاوت است
ى عبـادت، بـراى ايـن اسـت كـه فـرد انسـان         ى رفاه، مسئله ى امنيت، مسئله عدالت، مسئله
متعلق به فرد است؛ نه بـه ايـن معنـا      ى عقبى ى سعادت و مسئله اينجا مسئله. سعادتمند شود

ا مـن احياهـا فكأنّمـا احي ـ   «كه انسان از حال ديگران غافل باشد، براى آنها كـار نكنـد؛ نـه،    
هدف نهائى عبارت است از رسـتگارى انسـان؛ ايـن بايسـتى مـورد توجـه        ...»الناّس جميعا

  . )10/09/89، اي خامنهامام (باشد
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بايد اشاره نمود كه معظم له در سـومين عرصـه از چهـار عرصـه پيشـرفت، بـه عرصـه        
 -ى زندگى  عرصه«: زندگي در سايه سار معنويت پرداخته و در اين خصوص مي فرمايند

يكـى از ايـن چهـار     -ه شامل عدالت و امنيت و حكومت و رفـاه و ايـن چيزهـا ميشـود     ك
ى چيزهائى كـه در زنـدگى يـك جامعـه بـه عنـوان مسـائل اساسـى و          همه ....عرصه است

ميگنجد؛ مثل امنيت، مثـل  » ى زندگى عرصه«خطوط اساسى مطرح است، در همين عنوان 
. ى، مثل آزادى، مثل تعـاون، مثـل حكومـت   عدالت، مثل رفاه، مثل استقلال، مثل عزت مل

  .)10/09/89، اي خامنهامام (»هاى پيشرفت است، كه بايد به اينها پرداخته شود اينها همه زمينه
  

  پيشرفت در عرصه معنويت -4-2
ايشـان در تفـاوت ميـان جامعـه     . وجه غالب بيانات مقام معظم رهبري، همانا معنويت است

يـك  «: ريكا با آنچه مدنظر اسلام است، اشاره مـي فرماينـد  پيشرفته ي خالي از معنويت آم
ى ملـت امريكـا را در نظـر     اى مثـل خـانواده   خـانواده . جامعه هم مثل يـك خـانواده اسـت   

. پيشرفت علمى آنها خـوب اسـت  . از لحاظ فعاليت اقتصادى، توليداتشان بالاست! بگيريد
كنند و درآمـد كشـور خـوب     ىى دنيا جنس صادر م به همه. كنند هايشان كار مى كارخانه

چرا؟ چون . ى واقعى بگيرد تواند از آن پيشرفت اقتصادى يك بهره است؛ اما آن ملت نمى
دانـد بايـد چـه كـار      در آن كشور امنيت نيست، معنويت نيست و جوان در آن كشور نمى

ها از سن دوازده، و سيزده سـالگى   لذا خودكشى و بزهكارى جوانان زياد است؛ بچه. كند
توانند روى وجود  شوند؛ زن و شوهر نمى ها متلاشى مى گيرند؛ خانواده دمكشى را ياد مىآ

توانـد   تواند احساس كند كه شـوهر دارد، شـوهر هـم نمـى     زن نمى. يكديگر حساب كنند
خواهد هم مـاده و هـم    اسلام مى......جا خانواده وجود ندارد آن! احساس كند كه زن دارد
ايمان و معنويت، هم پيشرفت اقتصادى و هم شكوفايى اخلاقى و  معنا، هم پول و رفاه، هم
  .)22/07/74، اي خامنهامام (»اين حيات طيبه اسلام است. معنوى در جامعه باشد

: مقام معظم رهبري در خصوص عرصه چهارم يعني عرصه معنويت اشاره مي فرماينـد 
پيشـرفت در   -ينهاسـت  ى ا ى اينها مهمتر است و روح همـه  كه از همه -ى چهارم  رصهع«

ى آن اين باشد  ما بايستى اين الگو را جورى تنظيم كنيم كه نتيجه. ى معنويت است عرصه
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بايد براى همه روشن شود كـه  .... .ى ايرانى ما به سمت معنويت بيشتر پيش برود كه جامعه
ى نـدارد؛  هاى ديگـر، هـيچ منافـات    معنويت نه با علم، نه با سياست، نه با آزادى، نه با عرصه

هـاى علـم را صـاحب شـد و فـتح       ميتوان با معنويت قلـه . بلكه معنويت روح تمام اينهاست
دنيا در آن صورت، . كرد؛ يعنى معنويت هم وجود داشته باشد، علم هم وجود داشته باشد

دنيـاى   .ى زنـدگى انسـان اسـت    دنياى انسانى خواهد شد؛ دنيائى خواهد شـد كـه شايسـته   
دنيائى كه در آن علم همراه باشـد بـا معنويـت، تمـدن همـراه      . استامروز، دنياى جنگلى 

البتـه  . باشد با معنويت، ثروت همراه باشد با معنويت، اين دنيـا دنيـاى انسـانى خواهـد بـود     
اتفاق خواهد افتاد و ) ارواحنا فداه(ى كامل اين دنيا در دوران ظهور حضرت بقيةاللَّه  نمونه

هـاى   مـا امـروز در زمينـه   . دنيا شروع خواهد شـد  -بكنم  من اين را اينجا عرض -از آنجا 
ما مثل كسـانى هسـتيم كـه در پـيچ وخمهـاى      . مقدماتىِ عالم انسانى داريم حركت ميكنيم

وقتـى بـه   . هاى دشوار داريـم حركـت ميكنـيم تـا بـه بزرگـراه برسـيم        ها و راه ها و تپه كوه
بشريت در طول اين چنـد  . بزرگراه رسيديم، تازه هنگام حركت به سمت اهداف والاست

وقتـى بـه   . ها حركت ميكند تا به بزرگـراه برسـد   راه هزار سال عمر خود، دارد از اين كوره
آنجا حركت اصـلى انسـان    - كه آن، دوران ظهور حضرت بقيةاللَّه است -بزرگراه رسيد 

زحمت انسـان   آغاز خواهد شد؛ حركت سريع انسان آغاز خواهد شد؛ حركت موفق و بى
زحمت فقط عبارت است از همين كه انسان در اين راه حركـت كنـد و   . خواهد شد آغاز

  .)10/09/89، اي خامنهامام (»برود؛ ديگر حيرتى در آنجا وجود نخواهد داشت
  

  محتواي اسلامي الگوي پيشرفت -3
ايـن ظـرف اسـلامي و    . الگوي پيشرفت ظرفي دارد و آن اسلامي و ايراني بودن آن اسـت 

اسلام به ايراني هويـت بخشـيد و ايرانـي نيـز موجبـات گسـترش       . جدا نيستايراني از هم 
مقام معظم رهبري در خصوص اسلامي بودن الگـوي پيشـرفت مـي    .  اسلام را فراهم نمود

هـاى كـار، همـه از اسـلام مايـه       ها و شـيوه  به خاطر اينكه غايات، اهداف، ارزش«:فرمايند
ى  ما يك جامعه. مى و معارف اسلامى استى ما به مفاهيم اسلا خواهد گرفت؛ يعنى تكيه

اسلامى هستيم، يك حكومت اسلامى هستيم و افتخار ما به اين است كه ميتـوانيم از منبـع   
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خوشبختانه منابع اسلامى هم در اختيار ما وجـود دارد؛ قـرآن هسـت،    . اسلام استفاده كنيم
لام مـا و در فقـه مـا و    ى ما و در ك سنت هست و مفاهيم بسيار غنى و ممتازى كه در فلسفه

  .)10/09/89، اي خامنهامام (»هم به اين مناسبت است» اسلامى«بنابراين . در حقوق ما وجود دارد
ى مبـدأ   اى كه بايد در نظر گرفته شود، مسئله اولين مسئله« : ايشان همچنين مي فرمايند

كل دنيـائى كـه امـروز    مهمترين مش ـ.»اناّ للَّه و اناّ اليه راجعون«ى توحيد است؛  است، مسئله
ترينش در غرب متجلى است و به آن داريم اشاره ميكنيم، جدائى از خـدا و اعتقـاد    رنگين

البتـه شـايد اعتقـاد ظـاهرى و صـورى و اينهـا وجـود        . به خدا و التزام به اعتقاد به خداست
ئل حل ى مبدأ حل شد، بسيارى از مسا اگر مسئله. دارد، ليكن به اعتقاد به خدا التزام نيست

و للَّه جنـود السـماوات و الأرض   «، »يسبح له ما فى السماوات و ما فى الأرض«. خواهد شد
وقتى انسان به اين مسئله معتقد شد، اين توحيدى كه اين معنـا را  . »و كان اللَّه عليما حكيما

 ـ «. به ما نشان ميدهد، يك نيروى عظيم و تمام نشدنى را در اختيـار بشـر ميگـذارد    ه هـو اللَّ
الّذى لا اله الاّ هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللَّه 

وقتى انسان اينجور توحيدى را معتقد بود، وقتى توانستيم ايـن اعتقـاد را در   . »عما يشركون
. دى زندگىِ خودمان بسـط دهـيم، ايـن مشـكل اساسـى بشـريت را حـل خواهـد كـر          بدنه
ى تمـام   ى محاسـبه، قضـيه   ى معـاد، قضـيه   ى اساسى اسـت، قضـيه   ى دومى كه مسئله مسئله

ى مهمـى اسـت؛ ايـن كـه      است؛ اين خيلـى مسـئله   - با مرگ -نشدن قضايا با زوال جسم 
ملتـى كـه ايـن اعتقـاد را     . »فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يـره «حساب و كتابى در كار است؛ 

و من . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره«ين معنا باشد كه اش ا ى عملى داشته باشد و در برنامه
اعتقـاد بـه    .اش تحول اساسى به وجـود خواهـد آمـد    ،در زندگى»يعمل مثقال ذرة شراّ يره

يكـى از ابزارهـاى مهـم     .امتداد نتائج عمل، ايثار و جهاد را معنا ميبخشـد و منطقـى ميكنـد   
جهاد بايد همـراه  . ى جهاد است مسئله -كه در اسلام به طور واضحى وجود دارد  -اديان 

در منطـق عقـل ابـزارى،    . ايثار يعنى ازخودگذشـتگى . با ايثار باشد؛ والاّ جهاد نخواهد شد
خوب، چرا من از خودم بگذرم؟ اين اعتقـاد بـه    .منطقى است ازخودگذشتگى يك امر بى

چ عملى از بـين  وقتى ما معتقديم كه هي. معاد است كه اين را منطقى ميكند، عقلانى ميكند
كه حيوان واقعـى   -ى اعمال محفوظ است و ما در آن زندگى واقعى  نخواهد رفت و همه

اين اعمال را در مقابـل چشـممان    -» انّ الدار الأخرة لهى الحيوان«و زندگى واقعى است؛ 
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خواهيم ديد، آن وقت اينجا اگر براى تكليف، براى وظيفه يك چيزى را از دست داديم، 
خسارت نميكنيم؛ ولو آن چيز جانمان باشد، ولـو آن چيـز عزيـزان و فرزنـدانمان     احساس 

بنابراين . بايد اينها جزو الگوى پيشرفت بيايد و در پيشرفت يك جامعه معنا پيدا كند. باشد
ى عـدم تفكيـك دنيـا و     بعـد مسـئله   .ى معاد اسـت  ى توحيد و مسئله ى اصلى، مسئله مسئله

دنيا و آخـرت از هـم جـدا    . اين خيلى مهم است ،....، »الأخرة الدنيا مزرعة«آخرت است؛ 
؛ كـافر  »و انّ جهـنمّ لمحيطـة بالكـافرين   «. ى دنياى ماسـت  آخرت ما آن روى سكه. نيستند

همين حالا توى جهنم است، منتها جهنمى كه او نميفهمد كه الان توى جهنم اسـت؛ بعـد   
  .)10/09/89، اي خامنهامام (كه اين تجسم پيدا كرد، ميفهمد

  
  محتواي ايراني الگوي پيشرفت -4

. همانطور كه اشاره شد، الگوي پيشرفت ظرفي دارد و آن اسلامي و ايراني بودن آن است
اسلام به ايراني هويت بخشـيد و ايرانـي نيـز    . اين ظرف اسلامي و ايراني از هم جدا نيست

ايرانـي مسـلمان شـكل    اين الگو از سوي متفكران  .موجبات گسترش اسلام را فراهم نمود
در خصـوص ايرانـى بـودن    . خواهد گرفت و الگويي كاملاً ايراني و متناسب با بوم ماست

خـوب، شـرائط تـاريخى، شـرائط جغرافيـائى،      «: مقام معظم رهبري اشاره مي فرمايند الگو
شرائط فرهنگى، شـرائط اقليمـى، شـرائط جغرافيـاى سياسـى در تشـكيل ايـن الگـو تـأثير          

ايـن نكتـه هـم مطـرح اسـت كـه طراحـان آن،         -قطعاً اينهـا درسـت اسـت    كه  -ميگذارد 
متفكــران ايرانــى هســتند؛ ايــن كــاملاً وجــه مناســبى اســت بــراى عنــوان ايرانــى؛ يعنــى مــا 
نميخواهيم اين را از ديگران بگيـريم؛ مـا ميخـواهيم آنچـه را كـه خودمـان لازم ميـدانيم،        

با آن تصوير و ترسـيم كنـيم، ايـن را در     مان را ميتوانيم مصلحت كشورمان ميدانيم، آينده
  .)10/09/89، اي خامنهامام (»بنابراين، اين الگو ايرانى است. يك قالبى بريزيم

  
  ايراني پيشرفت –نقش مردم در پيشبرد الگوي اسلامي  -5

مصداق ايـن سـخن   . براي مردم در همه زمينه ها نقش برجسته اي قائل است اي خامنهامام 
ايشـان مـي فرماينـد    . بودن يافت) ره(اخصي از شاخص هاي در خط امامرا مي توان در ش
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شاخص دوم، اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مـردم اسـت؛ هـم كرامـت انسـان، هـم       «: كه
در مكتب سياسـى امـام، هويـت انسـانى، هـم ارزشـمند و       . ى انسان كننده بودن اراده تعيين

ى ارزشـمندى و كرامـت داشـتن     جهنتي. داراى كرامت است، هم قدرتمند و كارساز است
ى سرنوشت بشر و يك جامعه، آراء مـردم بايـد نقـش اساسـى ايفـا       اين است كه در اداره

ى عمومى مردم در  وظيفه«: ايشان در جاي ديگري مي فرمايند. )14/03/83، اي خامنهامام (»دنكن
   .)06/11/88، اي خامنهامام (» قبال مسئولين، اعتماد، همراهى، پشتيبانى و كمك است

توسعه بايد بـا مـردم گـره    «: معظم له در خصوص نقش مردم در توسعه اشاره دارندكه
   .)15/05/82، اي خامنهامام (»بخورد؛ مردم بايد محور توسعه باشند

ى ايـن مسـائلى كـه مـا داريـم بحـث        همـه . انسان، محور است «: ايشان مي فرمايند كه
ى عبادت، براى اين است كه  ى رفاه، مسئله مسئله ى امنيت، ى عدالت، مسئله مسئله: ميكنيم

متعلق به فرد است؛ نه بـه    ى عقبى ى سعادت و مسئله اينجا مسئله. فرد انسان سعادتمند شود
من احياهـا فكأنّمـا   «اين معنا كه انسان از حال ديگران غافل باشد، براى آنها كار نكند؛ نه، 

هست كـه معنـاى ايـن جملـه را از امـام پرسـيدند،       در روايت  )32: مائـده (.»احيا الناّس جميعا
معلـوم اسـت كـه هـدايت     . تأويل اعظم آن اين است كه تو كسى را هدايت كنـى  :فرمود
ى همه است؛ ليكن در نهايت آن چيزى كه از نگاه اسلام براى انسان مطرح است و  وظيفه

اين اسـت كـه   نجات ما به . ما بايد خودمان را نجات دهيم. اهم است، نجات خودش است
به وظائفمان عمل كنيم؛ كـه البتـه آن وقـت وظـائف اجتمـاعى، اسـتقرار عـدالت، ايجـاد         

ى با فساد، اينهـا همـه جـزو مقـدمات همـان نجـات        ى با ظلم، مبارزه حكومت حق، مبارزه
انسـان  . هدف نهائى عبارت است از رستگارى انسان؛ اين بايستى مورد توجه باشد ....است

أ لـم نجعـل لـه عينـين و لسـانا و      « -مختار و مواجه با هدايت الهى  موجودى است مكلف،
ميتوانـد هـدايت را انتخـاب كنـد، ميتوانـد ضـلالت را        )8-10:بلـد (»شفتين و هديناه النجّدين

آن وقت بـا  . انسان موجودى است متعهد، براى خود، براى جامعه، براى اهل. انتخاب كند
براى مردم يك حق است، يك تكليف هم ميشود؛  سالارى علاوه بر اينكه اين نگاه، مردم

نميشود گفـت كـه آقـا بـه مـن مربـوط       . ى مردم در امر حكومت جامعه مسئولند يعنى همه
نيست؛ نه، صلاح و فساد كشور، حكومت، اينها بـه يكايـك انسـانها مـرتبط اسـت؛ يعنـى       
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سـتى در  اين هم يكـى از آن عناصـر اصـلى اسـت كـه باي     . انسان در مقابل آن متعهد است
  .)10/09/89، اي خامنهامام (»ديدگاه اسلام مورد ملاحظه قرار بگيرد و در اين الگو رعايت شود

  
 ايراني -تعامل ميان اجزاي الگوي پيشرفت اسلامي  -6

. ايراني داراي چهار عرصه و دو محتواست –با ترتيبات ياد شده، الگوي پيشرفت اسلامي 
رصه ها صورت پذيرد و هريك از ايـن عرصـه هـا،    انتظار اين است كه پيشرفت در همه ع

در يك نگاه كلي مي توان گفت كه پيشرفت . خود تشديد كننده عرصه هاي ديگر باشند
در عرصه فكر و انديشه ي مسلمان ايراني،  موجبات پيشـرفت در عرصـه علـم و فنـاوري،     

ود موجـب  پيشرفت در عرصه علم و فناوري، خ. معنويت و زندگي را فراهم خواهد نمود
باروري انديشه ها و افكـار مسـلمان ايرانـي شـده و پيشـرفت در عرصـه فكـر و انديشـه و         

بـا  پيشـرفت در عرصـه زنـدگي، فرصـت      . زندگي در سايه معنويت را فراهم خواهد نمود
بروز و ظهور معنويت براي مسلمان ايراني فراهم شده و فكر و انديشه در فضايي مساعدتر 

به همين ترتيـب، بـا پيشـرفت در عرصـه معنـوي،      . ي خواهد پرداختبه توليد علم و فناور
فرصت بروز و ظهور و پيشرفت در هريك از عرصه هاي فكر و انديشه و علـم و فنـاوري   

محتـواي ايـن چهـار    .فراهم گرديده و پيشرفت در زندگي هـم صـورت خواهـد پـذيرفت    
مسـلمان ايرانـي آن را    الگـويي كـه  . عرصه نيز اسلامي بودن و ايراني بودن اين الگو است

شـرائط تـاريخى، شـرائط جغرافيـائى، شـرائط فرهنگـى،        متناسب با بوم خود، متناسـب بـا  
ايـن الگـو در   . خـويش آن را خواهـد سـاخت    شرائط اقليمـى، شـرائط جغرافيـاى سياسـى    

از سـوي ديگـر مظـروف ايـن     . برداري از الگوهاي رايج غرب و شرق نخواهـد بـود   گرته
موجود در قـرآن و سـنت، موجـود در كـلام و فقـه و       اسلام غني مفاهيم و معارفظرف، 
ى مبدأ  مسئله وجود دارد،اى كه  اولين مسئله در اين مظروف. خواهد بود اسلام... حقوق و

ى  مسـئله .)همانكه در الگوهاي غربي توسـعه از آن خبـري نيسـت   ( ى توحيد است مسئله و
امتداد نتـائج عمـل،    كه است بودن رحساب و كتاب در كا و ى محاسبه قضيهو  معاد ديگر

ى عدم تفكيك دنيا و آخـرت   بعد مسئله و منطقى ميكند داده و آن راايثار و جهاد را معنا 
  .اين الگو  و اجزاء آن را نمايش مي دهد) 1(شكل شماره . است
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  »ايراني پيشرفت –الگوي اسلامي « - )1(شكل شماره 
  

از خـدا    نـاقص   درك  علـت   پيشـتاز، بـه    ، انسـانهاي  ببايستي اشـاره نمـود كـه در غـر    
  بهشـتي   و سـاختن   محـدود مـادي    الگـوي   خـود را براسـاس    جويانة تعالي  حركت) دئيسم(

  هـاي  ميوه(پيدا كردند   دست  چشمگيري  پيشرفت هاي  به  اينكه  بنا كردند و در عين  زميني
  آنها ازدست رفت و اين  زندگي  محتواي، در همان حال از درون تهي شده )توسعه  شيرين
خداونـد سـبحان، در     اگر. امروز با آن مواجه است  غرب  بستي است كه  و بن  ابتذال  همان

در . را پيدا خواهـد نمـود    و تغيير تكاملي  نوآوري  فرصت   انسان  اين الگو وارد شود، حتماً
مادى غرب الگوهاي  با انسان الگودر اين  انسان اسلامى.اين الگو انسان محور توجه است

  .هدف نهائى عبارت است از رستگارى انسان. متفاوت است
  

  نتيجه گيري و بحث
با توجه به نقائص برشمرده در الگوي هاي توسعه تجويزي غـرب، ايـن الگـو نمـي توانـد      

بر ايـن اسـاس،   . جمهوري اسلامي ايران را با اهداف و ارزش هاي متعالي آن منطبق نمايد

مبداء 
 )دنيا (

معاد 
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فكر و 
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وي پيشرفت همانطور كه ذكر شد، بايد دو ساحتي باشد، چرا كه انسان اسلامي، خـود  الگ
اين انسان بايد تحت لواي الگـويي بـه تعـالي برسـد، كـه خـود       . موجودي دو ساحته است

ايراني تشريح شده در چهار عرصه فكر و انديشـه،   –متعالي باشد و به نظر الگوي اسلامي 
و با دو محتواي اسلامي و ايراني، منطبق بر اين خواسـته   علم و فناوري، زندگي و معنويت

  .خواهد بود و اين همان است كه مطمح نظر مقام عظماي ولايت است
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  فارسي منابع
،  47/ ، ذاريات 1و2و21/ ، جن 6/ ، نساء 255/ ، بقره7/ حجرات: سوره  (قرآن كريم .1

 .)54 /مائده و 98/طه

 ). 257و  182،  161،  114،  20: خطبه(نهج البلاغه .2

سازمان انتشارات پژوهشـگاه   ، تهران،»اسلام و توسعه« .1380اختر شهر، علي، .3
 .فرهنگ و انديشه اسلامي

قاضـيان،  .ح: بئك، لوئيس، بي تا، دگرگوني در مفاهيم و هدف هاي توسـعه، ترجمـه   .4
 .1و2نامه فرهنگ، سال دوم، شماره 

، »مايه هـاي فكـري  مـديريت سـر  «، عطيـه،  1388حاجي كريمي، عباسعلي، بطحـايي،   .5
 .چاپ اول، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

سخنرانى در مراسـم بيعـت جهـادگران جهـاد     ،  20/03/68، سيد علي، اي خامنه .6
  .سازندگى سراسر كشور

سخنرانى در مراسم بيعت مدرسان، فضـلا و طـلاب   ،  20/04/68، سيد علي،  اي خامنه .7
فقيه در خراسان و توليت آستان قدس  ى ولى ى مشهد، به همراه نماينده ى علميه حوزه
  .رضوى

، سـخنراني در مراسـم بيعـت روحـانيون، مسـئولان و       21/04/68،  سيد علي، اي خامنه .8
اقشار مختلف مردم خوزستان و روحانيون، مسئولان و اقشار مختلف مردم گلپايگـان،  

  .دشتستان، شبستر و خامنه
بـا شعراء،فيلمسـازان، آهنگسـازان،     بيانات در ديـدار ،  21/08/68، سيد علي، اي خامنه .9

 .ي هنري سازمان تبليغات اسلامي عكاسان و هنرمندان رشته هاي تجسمي حوزه

سخنرانى در ديدار با مسؤولان بنياد شـهيد، جمعـى   ،  24/05/69، سيد علي،  اي خامنه .10
  .از اساتيد و دانشجويان دانشگاهها و اقشار مختلف مردم

،سـخنراني در ديـدار بـا فرمانـدهان نيـروي مقاومـت         01/09/68، سيد علـي، اي خامنه .11
  .بسيج

ى  حكـم انتصـاب دريـادار علـى شـمخانى، فرمانـده      ،  2/10/69، سيد علي،   اي خامنه .12
نيروى دريايى ارتش، با حفـظ سـمت، بـه فرمانـدهى نيـروى دريـايى سـپاه پاسـداران         

  .انقلاب اسلامى



 

 

ج،
سي

ت ب
لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
 

ال 
س

هم
ارد

چه
اره

شم
 ،

 
50،  

هار
ب

 
13

90
 /

حه 
صف

80  

شمسي و بيانات  1373لول سال ، بيانات به مناسبت ح 01/01/73، سيد علي،  اي خامنه .13
 .در صحن آستان قدس رضوي

  .بيانات در اولين روز ورود به سارى ،22/07/74سيد علي، ،اي خامنه .14
، بيانات در ديدار بـا رئـيس جمهـور و هيئـت      75/ 08/06، سيد علي،  اي خامنه .15

  .وزيران به مناسبت هفته دولت
بـا جمعـي از فرمانـدهان و    ، بيانـات در ديـدار    25/04/76، سيد علي،  اي خامنه .16

  .پرسنل نيروي انتظامي
  .، بيانات در ديدار جمع كثيري از مردم آمل 21/03/77، سيد علي،   اي خامنه .17
، بيانـات در ديـدار گـروه كثيـري از جوانـان       05/05/79، سيد علـي،   اي خامنه .18

  .استان اردبيل
  .راك، بيانات در اجتماع بزرگ مردم ا 24/08/79، سيد علي،  اي خامنه .19
  .، بيانات در ديدار مديران صدا و سيما 15/11/81، سيد علي،  اي خامنه .20
، بيانـات در ديـدار نماينـدگان هفتمـين دوره      27/03/83، سيد علـي،   اي خامنه .21

 .مجلس شوراي اسلامي

بيانات در ديدار رئيس و مديران سازمان صدا  ،11/09/83، سيد علي،  اي خامنه .22
 .و سيما

  .بيانات در ديدار اعضاى هيأت دولت ،08/06/84  ، سيد علي،اي خامنه .23
بيانــات در ديــدار جمعــى از دانشــجويان و  ،03/07/84، ســيد علــي،  اي خامنــه .24

  .نخبگان سراسر كشور

در ديـدار اسـاتيدو    بيانات رهبر معظـم انقـلاب   ،14/02/87، سيد علي،اي خامنه .25
 .دانشجويان دانشگاههاى شيراز

بيانات در ديدار با ميهمانان داخلـى و خـارجى    ،12/03/78، سيد علي،اي خامنه .26
 ) ره(دهمين سالگرد ارتحال امام 

ديدار جمعى از برجستگان و نخبگـان علمـى    ، 03/07/87، سيد علي،  اي خامنه .27
  .ها و اساتيد دانشگاه

 .، ديدار رئيس جمهوري و اعضاي هيئت دولت 02/06/87، سيد علي، اي خامنه .28
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ديـدار نخبگـان جـوان دانشـگاهى بـا رهبـر        ، 05/06/87، سـيد علـي،   اي خامنه .29
 .انقلاب

، ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و  24/09/87، سيد علي،  اي خامنه .30
  . صنعت
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 .كشور

بيانـات در بازديـد از توانمنـديهاى صـنعت      ، 09/01/89، سـيد علـي،    اي خامنه .34
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